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زرنگی یعنی چی؟!
شــما فکر می‏کنیــد زرنگیی عنی چــی؟ آدم زرنگ 
کیست؟ بعضی آدم‏ها خیلی زرنگند؛ از گِل طلا بیرون 
می‏کشــند! بعضی آدم‏ها خیلی زرنگند؛ ســر بزنگاه 
دانند چه کننــد و چگونه موقعیت را به‏نفع  خوب می‏
خودشان تغییر بدهند. بعضی آدم‏ها هم طور دیگری 
زرنگند؛ خوب بلدند دنیا و آخرت‌شان را طوری بسازند 
که همیشــه برنده باشند. شاید شما هم شنیده باشید؛ 
مثلا مسابقه بگذارند و به‏جای این‏که بروند مکه، بروند 

فکه! 
اش خیلـی معـروف اسـت.  اید؟ بابـا قضیـه‏ ااِِ نشـنیده‏
آدم زرنـگ مـورد نظـر مـا همچیـن بقیـه را پشـت 
سـرش جـا گذاشـت کـه انگشـت بـه دهـان ماندند. 
بـا دوسـتش قـرار گذاشـته بودنـد برونـد فکـه برای 
تفحـص؛ اما توی قرعه‏کشـی، اسـم دوسـتش درآمد 
بـرای مکـه. با کلی ذوق و شـوق آمد و گفـت: »قرار 
جـاك ـه برگشـتم، حتمـا به  اسـت بـروم مكـه. از آن‏

فكـه می‌آیـم.«
 او هـم لبخنـد زد و گفـت: »تـو بـرو مكـه، مـن 
هـم مـی‌روم فكـه؛‌ ببینیـمك ـدام مـا زودتـر بـه خدا 

رسـیم!« می‏
دوسـتش نفهمیـد چـه می‏گویـد. از حـج برگشـته و 
مشـغول تعمیر سـاختمان بسـیج بودك ـه تلفن زنگ 
زد.... از فکـه بـود.... حالش برگشـت. حالا می‏فهمید 
کنیـد کـی  منظـور سـعید چـی بـوده! شـما فکـر می‏

مسـابقه را بـرده بود؟

تو برادر منی
جنگ که شـروع شـد، دوازده سـال بیشـتر نداشـت. 
تمـام فکـر و ذکرش این شـد که چطور بـرود جبهه. 
پـدرش مثـل پدر خیلـی از بچـه محصل‏هـا مخالف 
بـود و می‏گفـت او باید درسـش را بخواند؛ اما سـعید 
کـه  هـا به‏بهانـه‏ این‏ محصل‏ هـم مثـل خیلـی‏ از بچه‏
ماهه برگردد، جیم شـد و دور  می‏خواهـد بـرود وی ک‏

از چشـم بقیه رفـت جبهه.
نـام »رضـا مؤمنـی«  ای به‏ تـوی جبهـه، بـا رزمنـده‏
از خـودش  آشـنا شـد کـه هفـت- هشـت سـالی 
هـا به‌وجـود  بزرگتـر بـود. دوسـتی عجیبـی بیـن آن‏
ای به سـعید نوشـت:  قدر کـه رضا توی نامه‏ آمـد. آن‏
»مـن پـدر و بـرادری نـدارم. تو هـم پدر و هـم برادر 

مـن هسـتی. زودتـر برگرد.«
سـاله. شـده بودند  حـالا سـعید چندسـاله بـود؟ هفده‏
یـک روح در دو بـدن. در خانه هـم آن‏قدر حرف رضا 
بـود کـه خانواده، او رای کی از خودشـان می‏دانسـتند. 
رضـا تـازه ازدواج کـرده بـود؛ امـا سـال 65 پیـش از 
کـه فرزنـدش را ببینـد، شـهید شـد. پنج مـاه بعد،  آن‏
فرزنـدش بـه دنیا آمد.ی ـک روز سـعید از منطقه آمد 
کـه اشـک می‌ریخـت، گفـت: رضـای تیـم  و درحالی‏

دار هم شـد!  بـود،ی تیم‏
شهادت رضا برای سعید خیلی سنگین بود.

این‏جا کجاست؟ 
بعـد از پایـان جنـگ هـم به هـر بهانه‏ای بـه مناطق 
دیگـر  گفـت: حـالا  مـادرش می‏ رفـت.  جنگـی می‏

بـرای چی مـی‏روی؟ 
گفت: دلم برای دوکوهه تنگ شده.  می‏

ایـن حرف بـرای اطرافیانـش قابل درک نبـود. اما از 
وقتـی به مناطـق جنگی سـفر کردند... 

اولین‏بـاری کـه مـادرش بـه دوکوهه رفت، احسـاس 
انـد. پـدر سـعید  کـرد شـهدا بـه استقبال‌شـان آمده‏
کنـم این‏جـا مثـل  برگشـت و گفـت: احسـاس می‏

مکـه و مدینه اسـت. 
 آن لحظـه از دل مـادر سـعید گذشـت کـه باوجـود 
هـای ایـن مناطـق و فضای معنـوی آن، نباید  زیبایی‏
آن را بـا مکـه و مدینـه مقایسـه کرد. وقتـی به خانه 

برگشـتند و بـرای نمـاز بـه مسـجد رفتنـد،ی کـی از 
اید و  خانم‏هـا گفـت: خـواب دیدم شـما به مکـه رفته‏

اند! همـه بـه دیدارتـان آمده‏

شلمچه کجا بودی؟
کربالی پنج و شـهدای شـلمچه ماجراهای عجیبی 
دارنـد. اگـر از هرکـس که آن صحنه‌هـای جنگ تن 
و خـون و تانـک و خمپاره را به چشـم خـودش دیده 
شـود و  هایش سـرازیر می‏ بپرسـید، اشـک از چشـم‏
گوید.  برایتـان از آن لحظـات عجیـب و دردنـاک می‏
بی‏حـد  مظلومیـت  و  شـجاعت  قصـه  و  شـلمچه 

زنـد... بچه‏هـا دل خیلی‏هـا را آتـش می‏
 سـعید هـم بعـد از مجروحیتـش تـوی کربالی 5 
تکیـه‏کلام خاصی داشـت :»شـلمچه کجا بـودی؟« 
حتـی بعـد از شـهادتش، دوسـتانشی ـک پالکارد 
درسـت کردنـد و روی آن نوشـتند: »شـلمچه کجـا 
بـودی؟« هرکـس بـا او حـرف مـی‌زد و مث الگلـه 
بـه‏کار می‌بـرد.  را  ایـن جملـه  داشـت،  و شـکایت 
حتـی وقتـی با کسـی شـوخی و بحـث می‌کـرد این 

تکـه‏کلام را داشـت.
یکـی از دوسـتانش می‏گویـد: »یـک شـب در خانـه 
را زدنـد. وقتـی در را بـازك ـردم، سـعید را دیـدمك ـه 
بـا موتـور جلـوی در ایسـتاده اسـت. از من خواسـت 
بهشـت  نزدیـ ك بـروم...ك م‌كـم  همراهـش  كـه 
هـای مخفـی می‌رفـت؛ چـون  زهـرا شـدیم. او از راه‏
شـب بـهك سـی اجـازه نمی‌دادنـد وارد بهشـت  نیمه‏
زهـرا شـود. بالاخـره بـه مـزار شـهدایك ربالی 5 
رسـیدیم. شـش نفـر از بچه‌هـای زمـان جنـگ هم 
آن‏جـا بودنـد. زیـارت عاشـورا می‏خواندنـد و گریـه 

می‏کردنـد...«
حال‏وهوای عجیبی شده بود. 

بر سر مزارش کف بزنید!
صـدای خوشـی داشـت از همـان نوجوانـی از سـعید 
می‏خواسـتند تـا برای شـهدا نوحه بخوانـد. می‏گفت: 
»هرکسـی می‌میـرد، بایـد مـردم از او راضی باشـند؛ 
امـا... از شـهدا بایـد پرسـید کـه از مـا راضی‌انـدی ـا 
نـه؟« بعـد از رحلت امـام، هیئت »عشـاق الخمینی« 
را بـه همـراه دوسـتانش در محله فلاح تأسـیس کرد 
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تریـن هیئـت منطقه 18 اسـت. توی  کـه الآن بزرگ‏
سـرما و گرمـا اجـازه نمـی‏داد هیئـت تعطیـل شـود. 
حتـی اگـر 5 نفـر فقـط بودنـد کـه زیـارت عاشـورا 
بخواننـد، آن را برپـا می‏کـرد. اگر مـداح نبود، خودش 
مداحـی می‌کـرد. خـودش روحانی هیئت را بـا موتور 

برد.  مـی‌آورد و می‏
محرم‌هـا می‌گفـت: »خـدا کنـد آدم غـروب عاشـورا 

دیگـر زنـده نماند...« 
روزی هـم کـه او را بـه خـاک سـپردند، روز ولادت 
امام حسـین بـود. بـاور نمی‏کنید اگـر بگویم روز 
ولادتـی، بـر سـر مـزارش کـف هـم زدنـد. بالاخـره 
روزی بـود کـه اربابش امام حسـین بـه دنیا آمده 

بود.

من یک پسر داشتم 
تـوی عملیـات مرصاد بدجـوری زخمی شـد. هفت‏تا 
گلوله، پشـت، شـکم و پهلویش را سـوراخ کرده بود. 
روده‏هایش از شـکمش بیـرون ریخته بود. چند روزی 
قول  بی‏هـوش بـود و وقتـی بـه هوش آمـده بـود، به‏
خـودش فکـر کرده بـود بایـد حورالعین ببینـد! اما باز 
رفـت و می‏گفـت: »چیـزی نیسـت،  هـم از رو نمی‏

پشه نیشـم زده!!«
بعـد از جنـگ تـای کی ‏دو سـال بـه منطقـه می‌رفت. 
زمانـی هـم کـه تیم تفحص شـروع به کار کرد، شـد 

عضو گـروه تفحص. 
می‌گفـت: »حـالا کـه شـهید نشـدم، بایـد با همسـر 

یـک شـهید ازدواج کنم.«
پیمان بسـته بود با همسـر شـهید رضا مؤمنی ازدواج 
گفـت: »ایـن خانـم  کنـد. پـدرش راضـی نبـود؛ می‏
بچـه دارد، مسـئولیت فرزند شـهید سـخت اسـت.«

ی ـک سـالی طـول کشـید تـا پدرش قانع شـد. سـر 

مـزار شـهید مؤمنی بـا هم صحبـت کردنـد. روز 24 
ای عقدشـان را خواندنـد؛  شـهریور 71 آقـای خامنـه‏
قدر  روز تولـد »محمدرضا«، پسـر شـهید مؤمنـی. آن‏
خـودش را تـوی دل محمدرضـا جـا کـرده بـود کـه 

افتـاد.  »بابـا سـعید« از دهـان بچـه نمی‏
پسـرش »محمدصـادق« کـه بـه دنیـا آمـد، گفتند: 

»مبـارک باشـد؛ پسـردار شـدی.« 
گفـت: »مـن یک پسـر گل داشـتم، این پسـر دومم 

است!« 
کسی حق نداشت بین پسرها فرق بگذارد.

شهید، خودم!
چنـد مـاه قبـل از شـهادتش بـه پیشـنهاد یکـی از 
دوسـتانش قـرار شـد بـرای کار بـه معدنـی نزدیـک 
سـنندج.  رفتنـد  نفـری  پنج‏شـش  برونـد.  سـنندج 
ها اغلـب اهل خلاف بودنـد. کارگران  مدیـران معدن‏
بار حقوق  زدنـد و بـه آن‏ها چند مـاه یک‏ را کتـک می‏
می‏دادنـد. بـه همیـن دلیـل بعضـی کارگـران دزدی 
کردنـد. خیلـی از آن‏هـا بـا نمـاز غریبـه بودنـد و  می‏
ای. حتـی شـب‏ها بسـاط‏های  اهـل دعواهـای قبیلـه‏

خاصـی هم داشـتند.
جـا رفت، با دیـدن کوه‏هـا و فضای  سـعید کـه به آن‏
آن‏جـا گفـت: » این‏جـا مـرا یـاد جبهـه می‌انـدازد.« 
آسـتین بالا زد و شـروع کرد. بعد از سـه ـ چهار ماه، 
همـه جـا پـر از پرچم و نوشـته و عکس شـهدا شـد. 
آن‏قـدر بـا کارگرهـا رفیـق شـده بـود که مشـکلات 
شـان را هـم حـل می‏کرد. نمـاز جماعت و  خانوادگی‏
هیئـت را هـم راه انداخـت و کارگرها را پای سـجاده 
و روضـه نشـاند. طـوری شـد کـه همـه در شـهر او 
را می‌شـناختند. اصـرار داشـت تـا حقـوق کارگـران 
سـر موقع پرداخت شـود. بعـد از شـهادتش، کارگران 

عکـس او را کنـار عکـس بقیه شـهدا زدند. 

امان از مین والمری
افسـوس می‏خـورد کـه: »مـاه رجـب آمـد و رفـت و 
مـا روزه نبودیـم.« روز آخر مـاه رجب، بعـد از زیارت 
عاشـورا، روضـه غربـت امـام حسـن را خوانـد و 
بعـد برعکس همیشـه، ملافه را روی سـرش کشـید 
و مث الخوابیـد. شـهید »محمـود غلامـی« بیدارش 
کـرد و گیـر داد تا صبحانـه بخورد. سـعید هم گفت: 
»محمود، اگه کسـی بخـواد روزه بگیره، باید از شـما 

اجـازه بگیـره؟ ولم کـن بابا!«. 
سـاعت تقریبـا نـه صبـح راه ‌افتادنـد بـرای تفحص. 
بیـن راه زیارت عاشـورا می‌خواند و اشـک می‌ریخت. 
تـا بچه‌هـا می‌دیدنش می‌گفـت: »هوا چقدر سـرده، 

از چشـم‏هام اشـک میاد.«
 منطقـه کاری سـعید جـای دیگـری بـود؛ امـا توی 
ارتفاعـات 112 فکـه، دنبـال شـهید غلامـی رفـت. 
هـا بـه دو رفتنـد بالای  میـن کـه منفجـر شـد، بچه‏
قدر سـوراخ سـوراخ  سرشـان. بدن شـهید غلامی آن‏
شـده بود کـه نمی‏دانسـتند کجـا را ببندنـد. پاهایش 
هـم از بیـن رفتـه بودند. گفـت: »کار من تمام اسـت 
بـه سـعید برسـید.« بعـد از چنـد دقیقه همی ـک »یا 

زهـرا« گفـت و همان‌جا شـهید شـد. 
ترکش‌هایـی هم که به سـعید خـورده بودنـد، کاری 
بودنـد؛ تركـش به سـينه و بالاتنـه‏اش خـورده بود و 
گلويـش سـوراخ شـده بود. دسـتش هم داغان شـده 

بود... 
شـب مالید امـام حسـین تـوی اسـتخر کانون 
ابـوذر غسـلش دادنـد. همان‏جا تـا صبح مراسـم عزا 

داشتند...
نمی‏دانـم چـی بگویـم؛ بگویم والمری نامرد اسـتی ا 
هـای گُل روزگار را  مـرد؟ مین والمری خیلـی از بچه‏
از مـا گرفتـه و بـه خدا رسـانده؛ امـا می‏دانید داشـتم 
کـردم؟ به همسـر شـهید مؤمنی و  بـه چی فکـر می‏

پسـرش که دوباره... 


